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فارس حروف�چین ١.١

رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین
بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین
ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم
کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی
نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر
هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان

ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان
کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی
نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر
هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان

ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان
کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی
نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر

میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان
سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ
فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی
نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه
گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو
پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی
و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا
بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید
اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه
بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود
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و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف
بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید
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اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه
بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
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اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف
بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید
اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه
بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
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بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده
شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف
بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید
اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه
بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
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اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف
بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید
اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه
بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
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جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست
جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر
ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و
اندیشه برتر کزین دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
اندیشه برتر کزین نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف به
دو مرنجان نبین رست پی شده بر نگارنده مهر و ناهید و ماه فروزنده رهنمای ده روزی خداوند برنگذرد
بندگ میان هم بیند که گزیند را همان خرد و جان راه بدو نیابد اه جای از و نام از برتر او که را بیننده

به شوی سو ی ار بی گفتار ز توان ک را آفریننده ستود اوی گنجد ک سخته اندیشه در بست ببایدت را
نیست راه را اندیشه مر هست ز بود برنا پیر دل دانش ز نگاه کردن فرمانش به ژرف
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دوم �

سوم �

متن قلم تعیین دستور ١.١.١

است: زیر ل ش به متن قلم تعیین دستور

\settextfont [گزینه�ها] قلم⟩} {⟨نام

است بعد متن هم این

١ \begin{equation}
٢ f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}ˆ\infty\left(a_n\cos nx+b_n\sin nx\right)
٣ \end{equation}

f(x) =
a٠

٢
+

∞∑
n=١

(an cosnx+ bn sinnx) (١.١)
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